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 – رابطه دوم    –روابط اربعه    -66درس    –نقشه راه امام صادق ع در مصباح الشریعه    –مدیریت رفتار سازمانی (  

 2  ه ربطها بالفق  –اصل هفتم    –اصول سبعه    –رابطه مدیر با خود )تدبیر نفس (  
    نفس باید روی سلامت قلب خویش کار کنند و آن را از هرگونه واژگونیمدیران در مقام تدبیر    : 66مساله ،

ر سازمان از ت و حقائق دصحیح واقعیا  صیانت بخشند تا موانع فهم ناسپاسی و...  ،نفاق  ،انسداد، پوشیدگی
  .نفس آنان برطرف شود

فقه در معنای لغوی به معنای   .و نهانش بنشیند   در نهادیعنی پیوند داد تا    ؛معلوم شد که نفس را باید به فقه ربط داد
د و این شد که باید نفس را فهیم کرد تا بتواند بفهم   افتو .  در معنای اصطلاحی علم به احکام است  فهم است و 

تفاهم( موانعی -تفهم-تفهیم-البته در آیات قرآن برای فرآیند استفهام )فهم  .هم فهم عمیق که فقه است  آن   ،اند بفهم
ا» :  لقوله تعالی  یعنی فهم فعل قلب است؛  به قلب ربط دارد  نوعا    فی شده است که معر  هُونه بِه فْقه مْ قُلُوبٌ لا يه ُ لی و   1«. لَه

 فهم در قرآن یک   یهستند و چون کلمهاز تفقه و تفهم    انع که م شود  می  صرفگاهی قلب دچار اکنه و طبع و  
 . سازی استوار می  فقه   یکلمهرا بر    فتوای امروزاین اساس    بر  . فقه فراوان است  یولی واژه  . کما مر  ،تر نیامدهبار بیش

 طبق آیات ذیل:  ، هستند   نفاق   کفر و قلب،   4مکنونیت ،  قلب  3صرف قلب،  2، طبع   فقه   و  موانع فهم
ضُو -1  ره

ه
أ عه الْخه ا به كُونُُا مه عه والهفه وه  نْ يه هُون  عَه   طُبه فْقه هُمْ لا يه ْ فه

ه دچار خوالف و تارکان نبرد با باطل  قلب  (  87  :التوبة . )قُلُوبِهه
 . شوند در نتیجه از فهم عمیق اوضاع محروم و ممنوع می،  شودطبع و ختم می

رُوا  -2 فه ُ كه ُ
نُوا ثُ ْ آمه نَُّهُ

ه
أ عه عَه ذلهكه به طُبه ْ  فه

ه فْ  قُلُوبِهه هُمْ لا يه هُونه فه  مل طبع قلب است. نفاق عا(  3 : المنافقون . )قه
عَه  -3 قُوا  تُنْفه لا  قُولُونه  يه الُذينه  وه    هُُُ  رْضه  الْْه وه  السُماواته  نُ  زائه خه ه  ُ للَّه وه  وا  ضُّ نْفه يه تَُّ  حه الُلَّه  سُوله  ره نْده  عه نْ  هُونه مه فْقه يه لا  قينه  الْْنُافه نُ  . لكه

 . نفاق مانع فهم عمیق است   ( 7  : نافقون لما)
لى -4 عْضُهُمْ إه ره به ظه ةٌ نه تْ سُوره له نْزه

ُ
ذا ما أ فُوا    وه إه ره ُ انْْه ُ

دٍ ثُ حه
ه

نْ أ راكُُْ مه لْ يه عْضٍ هه فه الُلَُّ به ره هُونه   صه فْقه وْمٌ لا يه ْ قه نَُّهُ
ه

أ ْ به ُ اگر   (127  :التوبة. ) قُلُوبِهه
 . فهمدفهمد یا به عکس مییقلب مصروف و واژگون شود مسائل را نم

 
نْسه   1 الْْه وه  نِّ  نه الْجه مه ثيراً  كه نَُّه  هه جه له نا 

ْ
أ ره ذه دْ  قه له اوه  بِه هُونه  فْقه يه لا  قُلُوبٌ  مْ  ُ مْ   لَه ُ لَه رُونه وه  صه يُُْ لا  عْيُنٌ 

ه
أ كه   ولئه

ُ
أ ا  بِه عُونه  يهسْمه لا  آذانٌ  مْ  ُ لَه وه  ا  بِه هُُُ    كه  ولئه

ُ
أ لُّ  ضه

ه
أ هُُْ  لْ  به نْعامه  لْْه كَه  

لُونه   (179 :الأعراف. )الْغافه
و روایات، سلب    شود و مراد از آن در قرآنیاد محسوب مبرخی از افر   یخداوند برا  یاتی از سو مجاز   طبع بر قلب، مهر زدن بر دل است و  2

گونه منافاتی  نداشته و هیچ یجبر   ی آنان است. هدایت و اضالل الهی هرگز جنبه  یقدرت تشخیص از گنهکاران و عدم درک حقیقت از سو 
شده است. طبع قلب اثر مستقیم اعمال    ه عنوان مجازات برخی از افراد مطرح لهی بل الامیان طبع قلب با هدایت الهی وجود ندارد؛ بلکه اض

مانع از درک حقایق بر قلب انسان قرار گیرد. اهمیّت    ی اود پردهشیناشایست انسان و اعمال نادرست او سبب م  ی ود انسان است، کردارهاخ
طبع قلب  میرجلیلی و حمیدی، ») گردد. هشدار داده است، درک می  بزرگ، این تحقیق با توجّه به آیات قرآن و روایاتی که نسبت به این خطر 

 ( 125، ص. دوفصلنامه عیوندر  « تاز دیدگاه قرآن و روایا
جهت  ه  هایشان را از فرا گرفتن و دریافتن آیات الهى و ايمان به آن برگردانیده است، بگردند در حالى كه خدا دلبرمى    از حضور پیغمبر  3

فه الُلَُّ قُ »  یتوان گفت جملهپس مى  رود.نمىهستند كه حرف حق به گوششان  كه مردمى  آن ره ْ صه ُ كوفى كه جایز  ىالبته بنا به گفته علما-«لُوبِهه
  یبسا احتمال رود كه منظور از جملهو چه ایست حالیه.جمله -«قد»  اى كه اولش فعل ماضى است خالى باشد از حرف اند جمله حالیهدانسته

)موسوی   در همه جا به معناى تهدید بشر است.  نفرین خدا است، و نظائر آن در قرآن زیاد   افقين، و مذكور نفرینى باشد از خداى تعالى بر من
 ( 560، ص. 9ج. ، ترجمه تفسیر المیزان، همدانی

المیزانمه طباطبایی در  علا 4 اى است كه در آن چیزى را پنهان و چادر و پرده، به معناى  -بكسر كاف-جمع كن   ه اكنّ د:  فرمایمی  تفسیر 
 .پنهان، پوشیده، مختفی، مخفی، مستور، مکتوم . مکنون دارند،پوشیده مى



5-  ْ نُْْ نْ يهسْ  وه مه يْكه وه مه له عُ إه مه لْنا ته عه نُةً  عَه جه كه
ه

ْ أ
ه هُوهُ  قُلُوبِهه فْقه نْ يه

ه
كه  وه في أ لُونه ذا جاؤُكه يُجاده تَُّ إه ا حه نُوا بِه ةٍ لا يُؤْمه وْا كُلُ آيه ره نْ يه قْراً وه إه ْ وه

ه آذانَّهه
نْ   رُوا إه فه قُولُ الُذينه كه ساطيُر الْْه يه

ه
لُا أ غفلت و ذنوب از فهم عمیق امور   یقلب در پرده(  25  :الأنعام. )وُلينه هذا إه

  .شودپیرامونی محروم می
لْنا  وه   -6 عه نُةً   عَه جه كه

ه
أ  ْ

ه هُوهُ   قُلُوبِهه فْقه يه نْ 
ه

في  أ عَه   وه  لُوْا  وه  ُ حْدَه وه الْقُرْآنه  فيه  بُكه  ره ته  ْ كَه ذه ذا  إه وه  قْراً  وه  ْ
ه نُفُوراً   آذانَّهه  ْ

هُه دْباره
ه

 :الإسراء)  .أ
  .شوی فهمی میفهمی یا کجدچار ناخود نرسیم   اگر به قلب  5( 46

يه   -7 نْها وه نهسه ضه عه عْره
ه

أ هه فه بِّ آياته ره ه به نْ ذُكَِّ ُ ُ مِه ظْلَه
ه

نْ أ داهُ  وه مه تْ يه دُمه لْنا  ما قه عه نُا جه هُوهُ   عَه إه فْقه نْ يه
ه

نُةً أ كه
ه

ْ أ
ه دْعُهُمْ إه   في  وه   قُلُوبِهه نْ ته قْراً وه إه ْ وه

ه لىه آذانَّهه
دى داً  الَُْ به

ه
ذاً أ دُوا إه ته ْ نْ يَه له    .قلب مکنون و دارای پرده، توفیق فهم عمیق ندارد  6( 57 :الكهف).  فه

های شود به دلالتآیات فوق نسبت عدم فقه و فهم استظهار می  بلکه نفرینی از خدا در  ،مذمت شدید   :تفقه
 و رسالات پیامبران  از فهم دین  خود را  که با ایجاد مانع فقه در قلبشان  کسانیمت تهدید است بر  ن علا نفری  .ثلاث
 و  موانع فقه   پس برداشتن.  ساخته است خواسته و خوداند و تهدید و مذمت علامت حرمت نافهمی خودنمودهمحروم  

سازمانی موفق میق از امور سازمانی و غیر از قلب امری الزامی برای مدیران و مکلفان است تا به فهم ع  فهم عمیق
 . والله العالم،  بهره ببرند شوند و از آثار آن  

، مدیران در مقام تدبیر نفس باید روی سلامت قلب خویش کار کنند و آن را از هرگونه واژگونی  که   فتحصل
ر سازمان ت و حقائق د صحیح واقعیا  تا موانع فهم  کنند صیانت و مراقبت    ناسپاسی و...  ،نفاق  ،انسداد،  پوشیدگی

 7. از نفس آنان برطرف شود
 

 
به معناى ظرفى است   راغب یفرماید: كلمه اكنه جمع كن با صداى زیر كاف است كه بنا به گفتهمی تفسیر المیزان در    علامه طباطبایی  5

 . ینى گوش استزى در آن پنهان و محفوظ شود، و كلمه وقر به معناى سنگكه چی
ن از  آن و هم براى نسیانشاو یا هم براى   خدا تعلیل براى اعراض آنان از آیات ی  فرماید: به منزلهمی تفسیر المیزان در     علامه طباطبایی 6

 . هاى آنان توضیح دادیهاى كفار و وقر را در گوشاست و در سابق در چند جا، معناى قرار دادن اكنه را در دل خویشهاى پیش فرستاده
 .1447المرجب  رجبشهر  9ه، ر لادافقه ای ط از سلسلهبفقه الروا  66درس  7
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